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I N C I D E N T

 خبر روز

 عامل حمله مرگبار به سفارت قصاص شد 
ــه ســـفـــارتـــخـــانـــه  ــ ــار بـ ــ ــب ــ ــرگ ــل حـــمـــلـــه مــ ــ ــام ــ ع
جــمــهــوری‌آذربــایــجــان در تــهــران دیـــروز وقتی 
برای دومین‌بار پای چوبه‌دار رفت، نتوانست 

رضایت بگیرد و حکم او اجرا شد. 
ــه گــــزارش خــبــرنــگــار جـــام‌جـــم، صــبــح هفتم  ب
کــه مسلح  ــردی میانسال  بهمن ســال 1401 م
بـــه کــاشــیــنــکــف بــــود و بـــه ســمــت ســفــارت 
جمهوری‌آذربایجان در محله پاسداران رفت. 
گلوله  گروه حفاظت سفارت را هدف  او رئیس 

قرار داد و به قتل رساند. در ادامه تیراندازی‌هایش سه تبعه دیگر جمهوری‌آذربایجان را زخمی و 
بخشی از اموال سفارت را تخریب کرد. با حضور ماموران پلیس در محل او خلع‌سلاح و بازداشت 
شد. متهم در تحقیقات گفته بود انگیزه‌اش شخصی و ناشی از مشکلات خانوادگی است. در 
اظهارات اولیه او آمده بود همسرش فروردین سال 1401 به سفارت جمهوری‌آذربایجان در تهران 
مراجعه و از آن پس به خانه بازنگشته بود. متهم سرانجام تصمیم به حمله به سفارت گرفت تا 
از وضعیت همسرش باخبر شود که این حادثه تلخ را رقم زد.  متهم با اعتراف به جرایمش روانه 
زندان شد. در سالگرد حادثه، دادگاه فرد مهاجم برگزار شد و براساس کیفرخواست، عامل حمله 
به سفارت جمهوری‌آذربایجان به مباشرت در قتل عمدی یکی از اتباع جمهوری‌آذربایجان با 
استفاده از سلاح گرم در داخل سفارت، تخریب و ایراد جرح عمدی به سه نفر از پرسنل سفارت 
متهم شد. قضات دادگاه کیفری یک استان تهران بعد از شنیدن اظهارات متهم او را گناهکار 
شناختند و حکم قصاص او صادر شد. این رأی در دیوان عالی کشور تایید و به شعبه چهارم 
اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال و شمارش معکوس برای اجرای حکم قصاص این 

زندانی میانسال آغاز شد. 
وکیل تسخیری این زندانی به جام‌جم گفت: در این مدت با نماینده خانواده قربانی حادثه 
گفت‌وگو کردیم اما تلاش‌ها برای جلب رضایت به نتیجه نرسید. نزدیک به یک ماه قبل محکوم 
پرونده پای چوبه‌دار رفت و قرار بود حکم او اجرا شود که اولیای دم نیامدند. چند روز پیش نام 
او دوباره در فهرست افراد زیر حکم قصاص قرار گرفت و به قرنطینه زندان رفت. صبح چهارشنبه 
او برای دومین بار پای چوبه‌دار رفت که خواهر و برادرش هم در محوطه حضور داشتند و آخرین 
کنند اما موفق نشدند و حکم  کردند تا بتوانند رضایت اولیای دم را جلب  تلاش‌های‌شان را 

قصاص اجرا شد. 

 خودکشی مرد   رمال 
بعد از قتل همسر سابقش  

ــود، با خـــوردن قــرص برنج به  گریخته ب که بعد از قتل همسر سابقش  مــرد رمــال 
زندگی‌اش پایان داد. 

گزارش خبرنگار جام‌جم، رمال 36ساله که چندی قبل از همسر صیغه‌ای خود  به 
جدا شده بود، به قصد انتقام‌گیری از او ساعت 9 صبح سی‌ام اردیبهشت به خانه‌اش 
در طبقه سیزدهم برجی حوالی بزرگراه خرازی تهران رفت و پسر 12ساله زن را در اتاقی 
حبس کرد و بعد زن 40ساله را با 40ضربه چاقو به کشت و گریخت. در جریان تحقیقات 
معلوم شد مقتول به‌خاطر این‌که فهمیده شوهرش رمال است و مدتی در زندان بوده، 
که همسر  صیغه‌نامه‌اش را تمدید نکرده بود. از سوی دیگر مرد رمال پی برده بود 

کرده است. بنابراین بعد از مدتی خواهرش را  سابقش با فرد دیگری ازدواج موقت 
گر  سراغ این زن فرستاد و خواست دوباره به عقدش درآید. متهم بار آخر‌ تهدید کرد ا
دوباره ازدواج نکند به زندگی خودش و او پایان می‌دهد، که آن زن قبول نکرده بود. 
ساعاتی بعد مرد رمــال ســراغ زن رفته و با دیــدن او و پسرش که قصد خــروج از خانه 
داشتند را به‌زور به خانه کشاند و زن را به قتل رساند.  در ادامه تحقیقات، عصر همان 
روز شهروندی با پلیس 110 تهران تماس گرفت و اطلاع داد که در بیابان‌های اطراف یک 
مرکز تجاری در غرب تهران مردی را دیده که حالش وخیم است. مأموران پلیس همراه 
اورژانس به آنجا اعزام شدند و مشخص شد او همان رمالی است که مرتکب جنایت 
شده. وی سریع به بیمارستان منتقل شد اما ساعاتی بعد فوت کرد و معلوم شد بعد از 

این جنایت قرص برنج خورده و به زندگی‌اش پایان داده است.  
صادق تبریزی، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران با تأیید این خبر گفت: 

با مرگ رمال، تحقیقات برای مشخص شدن دیگر ابعاد پرونده ادامه دارد.  

 بازداشت شوهر و هووی پنهانی 
در ماجرای مرگ زن سالخورده

زن سالخورده به‌طور مشکوکی فوت کرد و شوهر و هووی پنهانی او به‌عنوان 
مظنونان پرونده بازداشت شدند. 

گــزارش خبرنگار جام‌جم، اوایــل هفته جاری شکایتی از سوی دو بــرادر که   به 
گاهی تهران ثبت شد مبنی بر  کشور زندگی می‌کردند در پلیس آ در خــارج از 
این‌که مادر 75ساله‌شان شش ماه قبل به‌طور مشکوکی فوت کرده است  و  آنها 
کسپاری آمده‌ بودند متوجه شده‌اند پدرشان سال‌هاست  هنگامی که برای خا
پنهانی با زنی ازدواج موقت کرده و این زن به خانه آنها در شمال تهران رفت‌وآمد 
داشته است. آنها در بازبینی فیلم دوربین مداربسته خانه‌ پی برده‌اند پدرشان 
با او درباره مادرشان حرف می‌زده و حتی آن زن با ایما و اشاره درباره کشتن او از 
طریق دارو حرف می‌زده و حالا گمان می‌کنند که آن دو مادرشان را کشته باشند.  
بعد از این شکایت، با دستور قضایی،مظنونان پرونده دو روز پیش بازداشت 
شدند. مرد سالخورده در اظهاراتش گفت: من با این زن رابطه‌ای ندارم. او فقط 
برای چند روزی به‌عنوان پرستار از همسرم نگهداری کرد و رفت. آن روز حال زنم 

بد شد و اورژانس آمد. او به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان بود که فوت 
کرد. زنم بیماری قند داشت و هرازگاهی حالش بد می‌شد. پزشکان به ما گفتند 
ک  مرگ او براثر سکته قلبی بوده که روز بعد جسدش را تحویل گرفته و به خا

سپردیم. بچه‌هایم به اشتباه از من شکایت دارند. 
زن میانسال اما ادعای دیگری را مطرح کرد و گفت: سال‌ها قبل شوهرم فوت 
کردم و به خانه بخت فرستادم.  که به تنهایی بزرگ‌شان  کرد، دو فرزند دارم 
مدتی قبل با شوهرزن فوت شده آشنا شده و صیغه خواندیم. این مرد چون 
همسرش بیمار بــود از مــن خــواســت در بــرابــر دریــافــت 10میلیون تــومــان به 
خانه‌اش بروم و به‌عنوان پرستار از او نگهداری کنم که قبول کردم. پنج روز از 
آن زن نگهداری کردم اما روز ششم حال او بدتر شد و به شوهر موقتم که بیرون 
از خانه بود اطلاع دادم که او آمد و به اورژانس خبر دادیم و بعد هم آن زن را به 
بیمارستان بردند که ساعاتی تحت درمان بود که فوت شد. گفتند سکته قلبی 
باعث مرگ او شده است. در مرگ او نقشی نداشتم. باورم نمی‌شود که شوهرم 

مرا در این زندگی انکار می‌کند. 
گاهی  گاه مرتضی نثاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آ کارآ سرهنگ 
تهران بزرگ با تایید این خبر به جام‌جم گفت: با توجه به گفته‌های این زن و 

مرد بازداشت‌شده تحقیقات از آنها برای رازگشایی از ابعاد پرونده ادامه دارد. 

کوتاه از حوادث

کرد و  مرد جــوان به‌طور مشکوکی در خانه فوت 
تحقیقات پلیس برای رازگشایی از مرگ او آغاز شد. 
گـــزارش خبرنگار جــام‌جــم، شامگاه سه‌شنبه یکی از   بــه 
ماموران انتظامی با بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی 
تهران تماس‌گرفت و اعلام کرد، مردی در خانه‌اش در یکی 
کرده  از محله‌های جنوب تهران به‌طور مشکوکی فــوت 
اســت. با دستور قضایی تحقیقات پلیسی در این زمینه 
آغاز شد. ماموران به تحقیق از خانواده‌اش پرداختند که 
معلوم شد آنها آن شب مهمان خانه یکی از اقوام بوده‌اند. 
ــود. وقتی آخــر شب  پسر خــانــواده تنها در خانه مــانــده ب
بازگشت، متوجه شده‌اند او در اتاق‌نشیمن افتاده است. 
همان موقع به پلیس و اورژانس خبر داده‌اند که با حضور 
امدادگران متوجه مرگش شده‌اند. وسایل خانه هم کمی 
به‌هم‌ریخته بوده‌اند اما پول یا اموالی به سرقت نرفته بود. 

 صادق تبریزی، بازپرس شعبه هشتم دادســرای جنایی 
تــهــران بــا تایید ایــن خبر بــه جــام‌جــم گــفــت: بــا تــوجــه به 
که پزشکی‌قانونی علت  مشکوک‌بودن مــرگ، او قــرار شد 
کند و تحقیقات در ایــن رابطه از سوی  مــرگ را مشخص 

پلیس ادامه دارد. 

نجات مادری بعد از 5 بار مرگ

 مــادر جــوان که یک هفته پس از زایــمــان و تولد 
نوزادش دچار نارسایی و پنج بار ایست قلب شده 

بود با تلاش پزشکان نجات یافت. 
گــزارش خبرگزاری صداوسیما، مــادر جــوان کرجی یک  به 
هفته بعد از زایمان و متولد شدن نوزادش در خانه دچار 
تنگی‌نفس و نارسایی قلبی شده و به بیمارستان کمالی 
کرج منتقل شد. در ادامه درمان حال او رو به وخامت رفت 
و پنج مرتبه دچار ایست قلبی شد اما هر پنج بار احیای 
موفقیت‌آمیز برای این مادر انجام و برای دریافت درمان‌های 
تخصصی قلب و عــروق و مغز و اعــصــاب بــه بیمارستان 
کــرج انتقال یــافــت. بعد از یــک مــاه تلاش  شهید رجــایــی 
 کاددرمان، او سرانجام نجات یافت و توانست فرزندش را در 

آغوش بگیرد. 

قتل همسر به خاطر اختلاف خانوادگی 

مــرد ۴۵ ساله در جــریــان اختلافات خانوادگی،   
همسرش  را به قتل رساند و دخترش را زخمی کرد. 
انتظامی شهرستان  یــدالله جــهــان‌آرا، فرمانده  سرهنگ 
تبریز به سایت پلیس گفت‌: وقوع نزاع و درگیری در شهرک 
باغمیشه تبریز، به پلیس گزارش شد. مأموران برای بررسی 
ماجرا به آنجا اعزام و مشاهده کردند زن و شوهری به‌دلیل 
اختلافات خانوادگی در خانه‌شان با هم درگیر شده‌اند. در 
ادامــه مرد خانواده با چاقو به همسر و دخترش حمله‌ور 
شــده و هــر دو را مــصــدوم کـــرده اســـت. دو‌ فــرد زخمی به 
بیمارستان منتقل شدند اما مادر خانواده به‌دلیل شدت 
ــرد. پــدر 45 ساله خــانــواده تحت  جــراحــات وارده فــوت ک
گرفت و بازداشت شد. او انگیزه‌‌اش از  تعقیب پلیس قرار 

این جنایت را اختلاف خانوادگی اعلام کرد. 

باند جعل عناوین دولتی متلاشی شد 

شــبــکــه مــجــرمــانــه‌ای کــه با 
تاسیس شرکت بین‌المللی و 
کاذیب به مقامات  انتساب ا
ــد کــشــور کــاهــبــرداری  ــ ارش

می‌کردند، متلاشی شد. 
ــه گـــــــزارش مــــیــــزان، ایـــن  ــ ب
شــبــکــه بــا تــاســیــس شرکت 
بــیــن‌الــمــلــلــی و ادعــا‌هــایــی 

کــذب پیرامون ارتــبــاط با مسئولان عالی‌رتبه، اقــدام به 
کلاهبرداری از قربانیان می‌کردند. طبق اعلام  اخــاذی و 
دادســــرای تــهــران در همین رابــطــه تــعــداد هفت نفر از 
متهمان به اتهامات کلاهبرداری شبکه‌ای، غصب عنوان 
استفاده  کشور،  ارشــد  مقامات  دفتر  در  شاغل  کارمند 
از عــنــوان علمی دکــتــر و جعل اســنــاد رسمی  غیرمجاز 
بازداشت شدند. متهمان در راستای فریب بزه‌دیدگان 
کارت‌های شناسایی متعلق به شرکت مذکور و  با جعل 
مشابه با کارت‌های پرسنلی مرتبط با ارگان‌های نظامی 
و امنیتی، استفاده از اسناد جعلی بانکی و نگهداری ارز، 
پس از جلب اعتماد قربانیان با ارائه پیشنهادات اغوا‌کننده 
اقدام به اغفال و فریب افراد و کلاهبرداری از آنها می‌کردند. 
با توجه به این‌که اقدامات متهمان به‌صورت گسترده و در 
سطح کشور بوده، با دستور قضایی بازپرس شعبه چهار 
دادســرای امنیت تهران، تصویر متهم اصلی پرونده در 
رسانه‌ها منتشر می‌شود تا چنانچه از او شکایت دارند به 

اداره پلیس یا دادسرا مراجعه کنند. 

 مرگ مشکوک مرد جوان در خانه 

کشور به تشریح عملکرد پلیس در  گاهی فرماندهی انتظامی  رئیس پلیس آ
حادثه بندر شهید رجایی پرداخت.

گاهی در محل مستقر  سردار محمد قنبری پس از حادثه گشت‌های ویژه آ
گیرد و بــا ایــن مراقبت‌ها حتی یــک مــورد  ــورت  شــد تــا مراقبت‌های لازم ص
سرقت گزارش نشد.پس از ایجاد نظم‌بخشی، پیدا کردن اجساد با همکاری 
هلال‌احمر آغاز و از طریق بیومتریک، هویت‌شان در مرحله اول شناسایی 
شد. تلاش و هم‌افزایی نیروهای پلیس و هلال‌احمر بسیار خوب بود. برخی 

اجساد با بیومتریک و برخی با اثرانگشت و بقیه اجساد از طریق دی‌ان‌ای 
گاهی فرماندهی انتظامی کشور اضافه کرد:  شناسایی شدند.رئیس پلیس آ
پس از طی این مراحل، در پایان ۱۳مفقودی داشتیم و با تلاش همگانی اقدام 
کم‌نظیری صورت‌گرفت. بعد به کانون آتش نزدیک شده و با تلاش هلال‌احمر 
اثرانگشت  بــا  کــه  پیدا شدند  بــا چهره غیرقابل شناسایی  تــعــدادی جسد 
گاهی  که اثرانگشت نداشتند تیم پلیس آ هویت‌شان مشخص شد و برخی 
اثرانگشت‌شان را احیا کرد؛ سپس در کانون بحران به بقایای اجساد رسیدیم و 

از روی آنها نمونه‌برداری کرده و به لابراتوار فرستادیم و از طریق آزمایشگاه‌های 
گاهی در خراسان ، فارس و هرمزگان این موضوع را پیگیری کردیم. پلیس‌آ

کرد: تعدادی از مفقودی‌ها هیچ بقایایی نداشتند و از  سردار قنبری اعلام 
کردیم. ارکــان اصالت ماشین قابل  طریق ماشین‌های منهدم‌شده، اقــدام 
تشخیص نبود و 600 خودرو را مورد بررسی قرار داده و اصالت آنها را تعیین و از 
طریق تعلق خودرو و تحقیق اثبات وجود در میدان، وضعیت 14 مفقودی در 

عرض سه روز مشخص و درنهایت 57 جسد تحویل اولیای دم شد.

گفته‌هایی از اقدامات  نا
پلیس در حادثه بندر 
شهید رجایی

گاهی تهران  برای دستگیری سارقان و مالخرانکیش و مات 230 دزد جزئیات طرح پلیس  آ

ی ۲۳۰  رگ از دستگیر فرمانده انتظامی تهران بز
ق و خریدار اموال سرقتی طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد. به گزارش  سار

ی سارقان و مالخران که صبح  خبرنگار جام‌جم، سردار عباسعلی محمدیان با حضور در طرح دستگیر
ق  ی توانستند ۲۳۰ سار وز وز در پلیس آگاهی برگزار شد، گفت: یک بار دیگر همکاران ما در پلیس آگاهی گل کاشتند و با تلاش شبانه‌ر دیر

ق دزدیده بود و در انبار سه  ی چند سار و را با همکار ق، فردی بود که هزار قطعه کامپیوتر خودر ود: حرفه‌ای‌ترین سار و مالخر را طی ۴۸ ساعت دستگیر کنند.وی افز
رگ ادامه داد: در این طرح ۶۰ دستگاه موتورسیکلت سند نمره شده و بیش از ۳۰۰  مرحله‌ای مخفی کرده بود که این باند متلاشی شد.فرمانده انتظامی تهران بز
دستگاه تلفن همراه کشف شد.سردار محمدیان گفت: برآورد هزینه این اموال سرقتی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است اما قطعا این مبلغ افزایش پیدا می‌کند.

رگ ادامه داد: سال گذشته ۱۸ درصد کاهش سرقت داشتیم و امسال نیز شاهد کاهش ۱۷ درصدی سرقت‌ها در پایتخت هستیم و مردم  فرمانده انتظامی تهران بز
از اقدامات پلیس، خوشبختانه راضی هستند.

کت و شلوار مشکی و پیراهن‌های سفید، در  با 
صــف مجرمان ایــســتــاده‌انــد. ظــاهــرشــان نشان 
کــه از خــافــکــاران حــرفــه‌ای باشند.  نــمــی‌دهــد 
در نقش ســاقــدوش دامـــاد، سناریوی عجیبی 
را رقم زدنــد. این چهار ســارق، تصمیم به انجام 
سرقت‌های سریالی از خانه‌های شمال پایتخت 
گرفتند. داستان‌شان از یک عروسی آغاز شد. در 
مراسمی در کرج، در حالی‌که منتظر ورود داماد 
گرام توجه‌شان  گهان کلیپی در اینستا بودند، نا
کــت و  ــرد. در ایــن کلیپ، چند مــرد بــا  ک را جلب 
شلوار به‌راحتی از خانه‌ها سرقت می‌کردند. یکی 

از سارقان در این‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: »در آن لحظه، تحت تأثیر جو مستی و هیجان، 
به یکدیگر گفتیم چرا ما نتوانیم به همین راحتی سرقت کنیم؟ با خود فکر کردیم که با تیپ و 
ظاهر شیک خود، هیچ‌کس به ما شک نخواهد کرد. این احساس شیک‌پوشی و اعتماد به 
ک سوق داد. در همان شب، به سمت زعفرانیه حرکت  نفس ما را به سمت تصمیمی خطرنا
گهان پسر نوجوانی از ساختمانی بیرون آمد و در ورودی را نیمه‌باز گذاشت.  کردیم. در آنجا نا
این فرصت را غنیمت شمردیم و وارد ساختمان شدیم. آپارتمانی را که چراغ‌هایش خاموش 
بود، انتخاب کردیم و به آرامی به داخل رفتیم.« سرقت‌های اعضای این باند، پس از آن 
عروسی، به‌طور منظم ادامه یافت. این گروه هر ماه یک‌بار به تهران می‌آمدند و به انجام 
، از خودرویی لوکس استفاده می‌کردیم.  کار سرقت‌های خود می‌پرداختند: »بــرای این 
خودرو را شبی 50 میلیون تومان اجاره می‌کردیم و با آن به محل‌های سرقت می‌رفتیم. با 
توجه به ظاهر شیک و خودروی مدل بالا، هیچ‌کس به چهار جوان خوش‌تیپ که در نقش 

ساقدوش ظاهر شده بودند، شک نمی‌کرد.«
اما این داستان سرانجام به پایان رسید. ناشیگری آنها باعث شد که در دام پلیس بیفتند. 
ک خــودرو را نپوشانده بودند و پلیس با بازبینی دوربین‌های مداربسته،  آنها شماره پلا
کــرد: »در نهایت، چیز زیــادی از سرقت‌ها به‌دست  به‌راحتی شماره خــودرو را شناسایی 
نیاوردیم. فرصت نکردیم پول زیادی به‌دست آوریم، چرا که پس از چهارمین یا پنجمین 
سرقت، دستگیر شدیم. روش ورود به خانه‌ها نیز بسیار ساده و ابتدایی بود؛ ما با تخریب 
در ورودی، به‌راحتی وارد می‌شدیم. این شیوه، به نظرمان راحت‌ترین و مؤثرترین راه برای 

انجام سرقت بود اما در نهایت، به قیمت آزادی‌مان تمام شد.«

سال‌هاست که در محافل خلافکاران، لقب »ممل آمریکایی« به این سارق حرفه‌ای داده 
گاهی تهران دستگیر شده، نه فقط یک  شده است. او که به‌تازگی در طرح جدید پلیس آ
که  ســارق بلکه یک بوکسور حرفه‌ای با علاقه‌ای خاص به دزدی اســت. خــودش می‌گوید 
این لقب به‌دلیل طرز صحبت کردنش، که یادآور بازیگران قدیمی است، به او داده شده و 
چهره‌اش هم به نیویورکی‌ها شباهت دارد. این سارق، با افتخار از دوران ورزشی‌اش می‌گوید. 
او خود را یک ورزشکار می‌داند و هرگز به سمت مواد مخدر نرفته است. او که‌ به‌دلیل شرایط 
کید دارد که از مواد مخدر دوری کرده است. این دزد  سخت زندگی به دزدی روی آورده، تأ
سابقه‌دار به خبرنگار ما می‌گوید: »من هیچ‌گاه به سمت مواد نرفته‌ام. ورزشکارم و به آنچه که 
انجام می‌دهم، افتخار می‌کنم. دزدی برای من یک هیجان است، نه یک نیاز مالی. هیجان 
فــرار از دست پلیس و احساس زنــده بــودن هنگام سرقت، من را به ادامــه این مسیر وادار 
می‌کند. مثلا وقتی چراغ‌گردان پلیس را می‌بینم و فرار می‌کنم، لذت می‌برم. چون همیشه 

من پیروز تعقیب و گریز با پلیس بودم.«
ممل آمریکایی در دنیای جرم، به سرقت و زورگیری مشغول است. او به‌ویژه به موبایل‌قاپی 
که دیگر به پولش احتیاجی نــدارد. هیجان دزدی و فــرار از دست  علاقه دارد و می‌گوید 
پلیس برای او جذابیت خاصی دارد. از کودکی موتورسوار بوده و وقتی پشت موتور نشسته 
و نقشه سرقت را اجرا می‌کند، احساس زنده بودن می‌کند. او عاشق تعقیب‌و‌گریز است و 
حتی می‌تواند با چشم بسته و با سرعت بالا موتورسواری کند. اما سرنوشت او وقتی تغییر 
می‌کند که در قهوه‌خانه‌ای دستگیر می‌شود. می‌گوید که نه در تعقیب‌و‌گریز بلکه در یک 
قهوه‌خانه دستگیر شده و آن هم به‌علت این‌که دختر مورد علاقه‌اش پاتوق او را لو داده 
گوشی دختر مــورد علاقه‌اش را به زور از  اســت. این ســارق حرفه‌ای، در آخرین سرقتش، 
او می‌گیرد. او که قرار بود با این دختر ازدواج کند، به خاطر خیانت او، تصمیم به سرقت 
می‌گیرد: »آخرین‌بار که دزدی کردم، گوشی او را گرفتم. حس می‌کردم پای فرد دیگری در 
میان بود. قرار بود با هم ازدواج کنیم اما او همه‌چیز را خراب کرد. برای همین گوشی او را 

دزدیدم تا پی به روابطش ببرم.«
ممل آمریکایی در دنیای جرم، سوابق زیادی دارد. از ۱۸ سالگی به دزدی روی آورده و در ابتدا 
کیف‌قاپی می‌کرده است. حالا علاوه بر سرقت، گاهی شرخری نیز می‌کند. او به‌وضوح می‌داند 
ک، انتخاب‌هایش چه عواقبی می‌تواند داشته باشد: »من از سنین  که در این دنیای خطرنا
ک شدم. حالا دیگر نمی‌توانم از آن خارج شوم اما می‌دانم هر  پایین وارد این دنیای خطرنا
انتخابی که می‌کنم، عواقب خاص خودش را دارد. شاید روزی به خاطر این کارهایم پشیمان 

شوم اما در حال حاضر این زندگی من است.«

که  سارقانی  میان  در 
ــد،  ــده‌انـ دســتــگــیــر شـ
ــام »تـــام«  ــه نـ فـــردی ب
وجود دارد که به خاطر 
در  بی‌استعدادی‌اش 
دزدی، لقب آقای تام 
را بــه خــود اختصاص 
داده است. او به خاطر 
عشقش به کارتون تام 
ــری، تــصــویــر تــام  ــ و ج
ــود  خ گـــــردن  روی  را 

خالکوبی کــرده اســت. ایــن ســـارق، بــه‌رغــم بــی‌اســتــعــدادی، به 
دزدی ادامــه می‌دهد، زیرا در دنیای دیگری زندگی نمی‌کند و 
راه دیگری نمی‌شناسد. او به خبرنگار ما می‌گوید: هیچ‌گاه فکر 
نمی‌کردم که به اینجا می‌رسم. در ابتدا فقط به دنبال هیجان و 
تجربه‌ای متفاوت بودم اما کم‌کم وقتی با دوستان ناباب گشتم، 
معتاد شدم و درنهایت به خلاف روی آوردم. من در یک خانواده 
پولدار به دنیا آمده‌ام. پدرم نمایشگاه ماشین دارد و خواهرهایم 

در اروپا زندگی می‌کنند.
 پـــدرم مــی‌گــفــت کـــار نــکــن، خـــودم خــرجــت را مـــی‌دهـــم. چــون 
تک‌پسرش هستم خیلی به من علاقه دارد. گفت با پول پدرت، 
عشق و حال کن. من اما راه درستی را در پیش نگرفتم. سرقت 
لوازم خودرو را انتخاب کردم. البته هیچ استعدادی در این زمینه 
ندارم، چون هربار که برای سرقت می‌‌رفتم یا از پس باز کردن در 
خودروها برنمی‌آمدم یا به خاطر استرس و رفتارهایم، مردم یا 
پلیس به من شک می‌کردند. از آنجایی هم که من عاشق کارتون 
تام و جری هستم و البته به‌خاطر بی‌استعدادی‌ام، دوستانم 
لقب تام را به من داده‌اند. چون تام هم در این کارتون، نقش یک 
بی‌عرضه را داشت. آن‌قدر همه به من گفتند تام که رفتم تصویر 

تام را در گردنم خالکوبی کردم.

سرقت‌های تام بی‌استعدادداستان »ممل آمریکایی«سرقت‌های سریالی باند کت و شلواری‌ها


